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 بِسْمِ الِله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  122 -2ف  122مبحث نیّت ) 

دارد، به سمت انجام عملی گام بر می نآی قصد و انگیزه. نیتّ چیزی است که فرد در جاذبهنیّت یعنی 

ی قبل به عنوان مقدّمه خدمتتان عرض  هایی را جلسه نکته دهد.کاری را انجام می نآبرای رسیدن به 

خود شما با  دهم؛ گرچه جا دارد که بیشتر باز شود ولی امیدوارم کردم که امروز دیگر آن را ادامه نمی

ی قبل به اختصار اشاره کردم را تکمیل  های اخلاق و عرفان آن چیزی را که جلسه به کتاب  مراجعه

  کنید. 

 تعالی قلب و نیّت و توجّه شماست، اگرتوجّه قلبی و اقبال شما بیشتر به  موضع نظر حق

ی ترازو ید. کفّهتعالی گرفته است، شما طالب خدای وست و بیشتر قلب شما را محبّت حقا

رود. اگر بیشتر توجّه قلبی شما به دنیاست، شما اهل هر طرف سنگین شد تا آخر پایین می

دنیایید. داشتن یا نداشتن دنیا هیچ مهم نیست، علاقه و توجّه و دلبستگی به دنیا خیلی 

ّٰالدُّنيْالل  ّٰ»مذموم است. لذا توجّه به دنیا، دنیاست.  ّٰتَجْعَلِ ّٰلا ّٰاكَّٰهُمَّ نا ّٰهَمِّ لَغَّٰبَ رَ ّٰمَب ْ ّٰلا ّٰوَ خدایا 2ّٰ«عِلْمِناّّٰٰا

  دنیا را هدف و همّ بزرگتر ما و نهایت و اوج دانش ما قرار نده.

ته و مراقب آن است، دل انسان است؛ اینکه دل انسان رو به کجا متعال به آن نظر دوخجایی که خدای

به کدام سمت است؟ به سمت چیست؟ به جانبی کردن. روی دل را وجه یعنی رو. توجّه یعنی رو  دارد؛

شود. روی دل ما به کدام سمت کند و به آن خیره میانسان هر چه را دوست بدارد، به آن رو می

                                           

 .414ص،59جبحار،مجلسی،و077ص،2جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن. 1



 

 2 

تعالی قلب و نیّت و توجهّ شماست. یعنی دل شما کجاست؟ دل شما به کدام  است؟ موضع نظر حق

سو رو دارد؟ دل شما متوجهّ چیست؟ دل شما قصد کرده به چه برسد و آرزومند رسیدن به چیست؟ 

دهد همین  کند و آن را معیار ارزیابی عبد قرار میمتعال به آن توجهّ میچه نیتّی دارد؟ آنچه خدای

ام که نیّت اگر به راستی نیّت باشد، فقط در صورتی که مانع خارجی قبل عرض کردهی است. جلسه

عمل را درپی دارد، مگر  شود؛ والاّ نیّت چیزی است که لامحالهجلوی امر را بگیرد به عمل منتهی نمی

 تعالی نیتّ شماست به این معناست؛ یعنی شود. اینکه فرمود: موضع نظر حق اینکه مانع خارجی سدّ

برای اینکه به دنیا، به شهرت و انجام دادی به چی برسی؟ این عمل را برای چه انجام دادی؟ 

محبوبیّت، آسایش و راحت، لذّت و شهوت، ثروت و موقعیّت برسی؟ برای اینکه به راحت اخروی و 

انجام کند برای چه این اعمال را نعمت بهشتی برسی یا انجام دادی تا به محبوبت برسی؟ خدا نگاه می

شود. این عمل برای چه انجام شد، دهیم؟ خدا به اعمال ظاهری صرف نظر از نیتّ اعتبار قائل نمیمی

 کند.چه چیز شخص را به انجام عمل برانگیخت؟ این چیزی است که خدا به آن دقتّ و توجهّ می

ی گرفته است، شما قلبی و اقبال شما بیشتر به اوست و بیشتر قلب شما را محبتّ حق تعال اگر توجهّ 

طلب او را  ،محکاین کنند؛ ولی طالب حقیقی کسی است که ها ادعّای طلب میخیلی .طالب خدایید

کند؛ اش به خداست؛ بیشتر اوقات یاد خدا او را به خود مشغول میتأیید کند؛ یعنی بیشتر توجهّ

محبّت هنوز صد در صد قلب او را لااقل محبّت و عشق الهی پر کرده است؛ ولو این فضای ی عمده

 داریم؛ ی ثمالیدر دعای ابوحمزه الهی است بیرون بریزد، آن گونه کهنشده است که هر چه غیر محبّت

کنند که عال درخواست میمتاز خدایهای سحری ماه رمضان خودشان در مناجات امام سجّاد

ب او نباشد. سالک اگر محبّت دنیا را از قلب من خارج کن، اینکه هیچ اثری از محبّت غیر خدا در قل

ی فضای قلب او را محبتّ خدا گرفته باشد، علّتش هم این هنوز به اینجا نرسیده لااقل قسمت عمده

ی ی ترازو کفهّایم: در کفهّرود. مثال زدهی ترازو هر طرف سنگین شد تا آخر پایین میاست که کفهّ

رود تا جایی که شاهین ی سبک بالا میکفهّآید و تر باشد پایین میتر ولو یک گرم هم سنگینسنگین

ای که بالا رفته واژگون شده و هر چه در آن است آید و کفهّی ترازو به شکل عمودی در میو چوبه
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طور است، اگر ی سنگین است. دل انسان هم همینشود و آن وقت صددرصد وزن در کفهّخالی می

 باشد این فرد خوش فرجام و خوش عاقبت است؛ یعنی اللهتر از محبتّ ماسویمحبّت خدا در او سنگین

او را عشق و محبتّ  دلی فضای بالاخره روزی قلب او از محبتّ غیر خدا، کلاً خالی خواهد شد و همه

اوست و بیشتر قلب شما را محبّت حق به گیرد. پس اگر توجّه قلبی و اقبال شما بیشتر  می بر الهی در

رود. اگر ی ترازو هر طرف سنگین شد تا آخر پایین میخدایید. کفهّتعالی گرفته است، شما طالب 

روز چقدر یاد بیشتر توجّه قلبی شما به دنیاست، شما اهل دنیایید. این محک است. ببینیم در شبانه

دنیا هستیم. توجهّ انسان الله یا خدایی نکرده جزء اهلخدا و چقدر یاد غیر خداییم تا بفهمیم جزء اهل

تان به آخرت باشد، اهل تان به دنیا باشد، اهل دنیایید. توجهّجاست. توجّهاشد، انسان اهل همانجا بهر

مان اللهّ هستید. باید ببینیم توجهّقرب و اهلتان به خود حضرت حق باشد، اهلعقبایید و اگر توجهّ

نجا رفته است. انسان رود که دل او آرود؟ حواس انسان جایی میبیشتر کجاست. توجهّ انسان کجا می

دارد. داشتن یا کند که به آن چیز علاقمند و دل بسته است و آن را دوست میبه چیزی فکر می

نداشتن دنیا هیچ مهم نیست. علاقه، توجهّ و دلبستگی به دنیا خیلی مذموم است؛ لذا توجهّ به دنیا، 

 دنیاست. 

هایش؛ نه دنیا نیست؛ نه خوراکیایم: عالم طبیعت در بحث دنیا و آخرت مفصّل عرض کرده

یک از اینها های راهوارش؛ نه همسران زیبارویش؛ هیچهای راحتش؛ نه مرکبهایش؛ نه خانه پوشاک

قیمتی هم نیست، دنیا نیست؛ وجه دلبستگی به آن چیز، دنیاست. اگر به لباسی دل بستی، لباس گران

ا را هم داری؛ اماّ بود و نبودش برای تو یکسان هیک پَلاس است، اهل دنیایی؛ ولی اگر فاخرترین لباس

ها را داری و الان برایت خبر بیاورند که تمام ثروتت است؛ اهل دنیا نیستی. اگر بیشترین ثروت

ی کم بها داری؛ ولی دلت به آن خاکستر شد، خم به ابرویت نیامد، اهل دنیا نیستی؛ اماّ اگر یک سکهّ

شوی؛ اهل دنیایی. وجه دلبستگی دستت رفت و گم شد، برآشفته می بسته است که اگر خبر بیاورند از

کریم هم به حبّ دنیا اشاره شده و در احادیث، حبّ دنیا  به این عالم، دنیای مذموم است. در قرآن
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ّٰرَّٰ»مذمّت شده است:  ّٰالدُّنيا ّٰخَطيئَة ّٰاّْٰحُبُّ ّٰكُلِّ ی پس توجهّ به دنیا، دنیاست. این توجهّ هم نتیجه 2«سُ

کند که آن چیز را دوست دارد. اگر به دنیا گی و دوست داشتن است. انسان به چیزی توجهّ میدلبست

مان پیش او رفت ما خدایی نکرده اهل دنیا مان پیش او خواهد رفت و وقتی توجهّایم توجهّدل بسته

ابَْصَرَّّّٰٰٰهاّٰبَصَّرَتْهُّٰوَّٰمَنّٰمَنّْٰابَْصَرَّٰبِّٰ»شود نگاه کرد: فرمودند: دو جور به عالم می شویم. امیرالمؤمنینمی

کند؛ ولی کسی مقصد نگاهش دنیا باشد؛ ی دنیا بنگرد، دنیا او را بصیر میکسی به وسیله 3 «اِليَْهاّٰاَعْمَتْهُّٰ

ی دهد. مثال شیشهکند و هم شفا میکند. دنیا هم کور مییعنی به دنیا خیره شود؛ دنیا او را کور می

بینید؛ ی عینک بدوزید، هیچ جای دیگری را نمیگر شما نگاهتان را به شیشهام؛ اعینک را برایتان زده

ی عینک نگاه کنید؛ نه به ی شیشهی عینک عبور دهید؛ یعنی به وسیلهاماّ اگر نگاهتان را از شیشه

شود. دنیا هم ی بهتر دیدن چیزها برای شما میی عینک وسیلهی عینک، آن موقع شیشهشیشه

کند؛ اماّ اگر معبر نگاه و توجهّ اگر مقصد نگاه و توجهّ فرد دنیا باشد، انسان را کور میطوری است.  این

ی عبرت به دنیا نگاه کند و نگاهش از دنیا عبور کند انسان به ماوراء دنیا باشد، از مجرای دنیا به دیده

مذموم است و این هم  کند. بنابراین توجهّ را به دنیا دوختنآن موقع دنیا انسان را بینا و بصیر می

ّٰلاالل  ّٰ»ی تمرکز محبّت به دنیاست نتیجه نيْهُمَّ لَغَّّٰٰتَجْعَلِّٰالدُّ نَاّٰوَّٰلاّٰمَب ْ این یکی از جملات  «عِلْمِناّّٰٰاّٰاكَْبَ رَّٰهَمِّ

ی شعبان روایت شده که شبی بسیار عظیم برای شب نیمه گرامی اسلامدعایی است که از رسول

همّ بزرگتر ما و نهایت و اوج دانش ما قرار نده؛ خدایا طوری نشود که است. خدایا دنیا را هدف و 

ی دنیوی باشد؛ مهمترین هدف زندگی ما هدف دنیوی ما ی ما در زندگی خواستهبزرگترین خواسته

دهد؛ های دنیوی تشکیل می ی ما را خواستهباشد؛ لااقل بزرگتر نباشد. اگر بخشی از هدف و خواسته

لَغَّّٰٰوّٰ»تر باشد ی سبکر نباشد؛ کفهّلااقل بخش بزرگت ّٰمَب ْ اوج دانایی و فهم ما را دنیا  !خدایا «عِلْمِناّّٰٰلا

قرار نده. طوری نشود که چیز بزرگتر و بالاتر از دنیا را نفهمیم؛ حقایق بلند ملکوتی برای ما نامفهوم و 
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باشد، خدایا اوج  معنی باشد. فقط همین چیزهای ملموس و محسوس عالم طبیعت برایمان مفهومبی

ی عبد با ی توجّه خدا در رابطهو یا همه ی اوّل آنچه عمدهفهم و دانش ما را دنیا قرار نده. این نکته

 گذرد. ل ماست؛ آن چیزی که در دل ما میاوست، نیّت و د

 رٌّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُّٰالْمُؤْمِنّٰ»فرمودند:  پیامبراکرم بهتر است. خود نیّت مؤمن از عملش  4«ّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ

 (21:21) تر از عبادت است.عبد شریف

عمل است که خاصیّت و اثر دارد،  شاید تعجبّ کنید چطور ممکن است نیّت از عمل بهتر باشد؟ 

رٌّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُّٰالْمُؤْمِنّٰ»همانطور که نیتّ کافر هم از عملش بدتر است،  ّٰمِنّْٰوَّٰنيَِّةُّٰالْكّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ چرا 5«عَمَلِهِّٰافِرِّٰشَرٌّ

چند تا  اند،این مطلب را توضیح داده بیتطوری است که نیّت بهتر از عمل است؟ خود اهلاین

 چرا نیتّ برتر از عمل است.  کهشود خوانم کاملاً روشن میروایت می

اِنِّيّٰسَمِعْتُكَّٰتَ قُولُّٰ»عرض کردم:  به امام صادقّٰ«ّٰبِيّٰعَبْدِّٰاللِّٰلِاَّّّٰٰٰقُ لْتّٰ»: شحّاماوّلین روایت از زید 

رٌّٰمِنّْٰعَمَلِهِّٰ ّّٰٰفَكَيْفّٰ»من شنیدم شما فرمودید که نیتّ مؤمن از عملش نیکوتر و بهتر است  «نيَِّةُّٰالْمُؤْمِنِّٰخَي ْ

ّٰالْعَمَلّٰالن ِّّّّٰٰٰتَكُونُّٰ ّٰمِنَ ّٰخَيْراً ّٰلِانَّّٰ»فرمودند:  صادق تواند باشد؟ امامچگونه نیتّ بهتر از عمل می «يَّةُ قالَ

ّٰالْعالَمِينّٰالّْٰ درست است؛ اماّ عمل بسیار زیبا و  اوقات گاهی «عَمَلَّٰربَُّماّٰكانَّٰريِاءًّٰلِلْمَخْلُوقِينَّٰوَّٰالن ِّيَّةُّٰخالِصَةٌّٰلِرَبِّ

های بسیار فراوان و خواند، انفاقریایی است. نماز با حال و قشنگ و دعا و مناجات سوزناکی می

کند، حالات خوشی در عبادات و طاعاتش دارد؛ اماّ ریایی است دستگیری از نیازمندان و درماندگان می

آید؛ به عنوان معصیت شمار نمیارزد؛ نه تنها طاعت بهو این عمل ریایی در دستگاه الهی پشیزی نمی

شود؛ بنابراین ظاهر عمل، خیلی افراد را نفریبد. در حدیث اولوالالباب در ی عمل او ثبت میدر نامه

به نقل، اهل ریاضت و علوم کسبی را  بنا ایم که وقتی امام صادقالله خواندهالیفصل مسیر سلوک 
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آورند با ریاضت مقامات معنوی دست میمعرفی کردند؛ کسانی که با صمَت و سکوت حکمت به

فَلاّٰ»آورند قریب به این مضمون فرمودند: های درسی علوم را گرد میآورند، با تقلاّ و تلاشدست می به

های روزهای داغ و خوانند، روزهنمازهای با حالی که میّٰ«ّٰوَّٰعُلُومُهُمّّّْٰٰٰوَّٰرِواياتُ هُمّّّْٰٰٰوَّٰصِيامُهُمّّّْٰٰٰصَلاتُ هُمّّّْٰٰٰرَّنَّكّٰيَ غُّٰ

گیرند، علوم و معلومات دینی فراوان که دارند، روایات مذهبی که نقل پی میدرطولانی تابستان که پی

ای هستند که از های گریزندهاینها الاغ 7«6«فَ رَّتّْٰمِنّْٰقَسْوَرةَ ّّٰٰحُمُرٌّٰمُسْتَ نْفِرَة»ّّٰٰفاَِن َّهُمّْٰ»کنند، گولت نزند. می

های فراوان در کسب علوم دینی به کجا گریزند. ببین کار اهل ریاضت، اهل عبادات، اهل تلاششیر می

ّٰالْعَمَلَّٰربَُّّٰ»رسید. بنابراین به ظاهر نباید دل خوش کرد. حضرت فرمودند:  چه «ماّٰكانَّٰريِاءًّٰلِلْمَخْلُوقِينّٰلِانَّ

های ریز و لطیف و داند ریا چقدر لایهشود. خدا میبسا عمل برای ریا کردن جلوی مخلوق انجام می

تر از عبور شود و ورودش نامحسوسریایی در قلب مؤمن وارد می ظریف دارد. حضرت فرمودند: شرک

شود تشخیص داد؟  ورود شرک در ظلمانی است. میی ریز سیاه روی سنگ سیاه رنگی در شب مورچه

بریم به خدا که خدا انسان را حفظ قدر نامحسوس است. این شرک ریایی است. پناه میقلب انسان آن

کسی فهمید شخص این عمل  .اماّ ریایی است ؛کند. فرمودند: چه بسا عمل بسیار زیبا و ارزشمند است

تمام شد ولو خودش هم نخواست  ،کیِف کرد میدند خوشحال شد ورا انجام داده او از اینکه دیگران فه

اش در انجام تصادفاً کسی رد شد و دید و او خوشحال شد، خراب کرد؛ ولو محرکّ اولّیهنشان بدهد، 

خواهم بیاورم که اوقاتتان تلخ شود ببینید عمل ریا نبود؛ امّا بعداً آلوده به ریا شد. روایات باب ریا را نمی

ّٰبَصِيرّّّٰٰٰاِنَّٰ» ماند؟ میالمان چیزی آخر اعم ّٰبَصِيرٌ خیلی بصیر  زند،کسی که اعمال را محک می  8«الن اقِدَ

فرمودند: چه  داند عمل چطوری است، چقدر خلوص در این عمل حاکم است. امامدقیق می است؛
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ّٰ»بسا عمل برای ریای مخلوق انجام شده باشد.  ّٰلِرَبِّ ّٰخالِصَةٌ ّٰالن ِّيَّةُ اماّ نیتّ، خالص برای   «الْعالَمِينّٰوَ

پروردگار جهانیان است. نیّت نمود خارجی ندارد. مثلاً من چنین نیّتی در دلم بکنم و دیگران ببینند یا 

این نیّت را که کردم و دیگران دیدند و فهمیدند، خوشحال شوم؛ لذا نیّت خالص برای خداوند است. 

رٌّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُّٰالْمُؤْمِنّٰ»ّٰعمل برتر است.نیّت به دلیل صددرصد خدایی بودنش از  ّٰوَّٰجَلَّٰفَ يُ عْطِيّٰ» «ّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ ّّٰٰعَزَّ

ّٰالْعَمَلّّٰٰ[ى ّٰتَعال] ّٰعَلَى ّٰيُ عْطِي ّٰلا ّٰما ّٰالن ِّيَّةِ های خالص به همین خاطر خدای عزّوجلّ در قبال نیت9ّ«عَلَى

 . کردبه او نخواهد عطایی  در قبال عمل، چنانکند که عطاهایی به عبد می

در عمل ریا  10ّٰ«اءُّّٰٰيدَْخُلُهَاّٰالرِّيالرِّياءُّٰوَّٰالن ِّيَّةُّٰلاّّٰٰيَدْخُلُهُّّّٰٰٰالَْعَمَلُّٰ»روایت دوم باز در تأیید همین موضوع است.

ی ریا رؤیت است و نیتّ در دل و مخفی است. شود؛ چون لازمهشود اماّ در نیّت، ریا وارد نمیوارد می

ام این است. این شود، این یک علّت. علّت دومی که در روایات دیدهآید که ریایی به رؤیت در نمی

ّٰالْمُؤْمِنّٰ»است حضرت در توضیح اینکه چرا  روایت از امام رضا ّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُ رٌ است فرمودند: 11ّٰ«ّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ

مؤمنی نیتّ خالصانه و خیری دارد؛ اماّ طاقت و چه بسا «ّٰوَّٰلاّٰيَ قْدِرُّٰعَلَيْهِّّّٰٰٰالْخَيْرِّٰماّٰلاّٰيطُِيقُهُّّّٰٰٰمِنّّّٰٰٰيَ نْوِيّّٰٰلِانََّهُّٰ»

زند که به آن عمل پاداش دهند؛ اماّ قدرت عملی کردن آن نیّت را ندارد بنابراین عملی از او سر نمی

ام که ی قبل عرض کردهاین حدیث را جلسه«ّٰماّٰنَوىّّٰٰامْرِئ ّّّٰٰٰوَّٰاِنَّماّٰلِكُلّٰ»این نیّت سبب پاداش اوست. 

ّٰالْاَعْمالّٰ»ل فرمودند:نقبهبنا پیامبر ّٰلِكُلّٰ»است.  اعتبار عمل به نیتّ ّٰ«ّٰباِلن ِّي اتّّّٰٰٰاِنَّما ّٰاِنَّما ماّّّٰٰٰامْرِئ ّّّٰٰٰوَ

کند. وقتی دل کسی برای انجام کار خیری پر کس منحصراً پاداش نیتّ خود را دریافت می هر12«ّٰنَوى
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کند، بدون اینکه عملی از او به او عطا میزند؛ اماّ قدرت انجام آن را ندارد اینجا خدا پاداش عمل را می

است که حضرت در  سرزده باشد. حدیث بعدی که در تأیید حدیث رضوی است، از امام صادق

ّٰالْمُؤْمِنّٰ»توضیح اینکه چرا  ّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُ رٌ ّٰليََ نْوِّّٰٰنَّّٰاِّّٰٰ»است فرمودند: «ّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ ّٰنهَّٰیالْعَبْدَ ّٰمِنْ ّٰيُصَلِّّٰاَّٰارهِِ لِّٰيّْٰباِللَّّّٰٰیّٰنْ

نُهُّٰفَ يَنامُّٰ ّٰعَي ْ کند، دل سحر بیدار شود و نماز شب بخواند؛ اماّ خواب بر او عبدی در روز نیّت می «فَ تَ غْلِبُهُ

ّٰصَلا»شود. شود و سحر بیدار نمیچیره می ّٰلَهُ ّٰالُل ّٰعَلَيْهِّٰفَ يُثْبِتُ ّٰنَ وْمَهُ ّٰيَجْعَلُ ّٰوَ ّٰتَسْبِيااً ّٰنَ فَسَهُ ّٰيَكْتُبُ ّٰوَ تهَُ

ای که نیّت و قصد خواندن نماز شب داشت؛ اماّ خارج از اختیارش عال برای بندهمتخدای13ّٰ«صَدَقَةًّٰ

ی کارها ر ا کرده بود، ساعت کوک کرده بود، به رفیقش سپرده بود که مرا صدا بزن، خوابش برد؛ همه

ا ی کهف را موقع خوابیدن خوانده بود که ساعت معین بیدار شود؛ اماّ به هر دلیل یی آخر سورهآیه

زیاد، دیر به بستر رفتن، غذای سنگین خوردن و عوامل طبیعی یا بسیار عوامل ظاهری، خستگی 

عال مصلحت ندید شخص در دل سحر بلند شود و نماز شب بخواند، دید در متعوامل معنوی، که خدای

گیرد معرض عجب و خودپسندی و غرور در اثر عبادت قرار گرفته اگر امشب بیدار شود عجب او را می

کند و برای اینکه سقوط اتّفاق نیفتد مخصوصاً خواب را بر او مسلطّ ی انحطاط سقوط میاو به ته درهّو 

کرد که نتواند نماز شب را بخواند. به هر دلیل ظاهری یا معنوی خواب بر او چیره شد و نتوانست بلند 

ی هم این است که همهش شود و نماز شب بخواند؛ ولی واقعاً نیّت و قصد داشت. دلیل نیتّ داشتن

ها قبل از زمان خواب غذا خورد که ساعتخورد،  تمهیدات را برای بیدار شدن اندیشید، غذای سبکی

غذا قبل از خوابیدن هضم شود، زود هم به بستر رفت و خوابید، قبل از خواب خودش را خسته نکرد، 

ست برای اینکه واقعاً ا نها شاهدی آخر سوره کهف را خواند، ساعت کوک کرد، ایبه رفیقش سپرد، آیه

نُهُّٰفَ يَنامُّٰ»خواست بلند شود و نماز شب بخواند؛ اماّ می خواب بر او چیره شد و بیدار نشد اینجا «فَ تَ غْلِبُهُّٰعَي ْ

 و ی عمل او ثبت کرد و به خاطر نیتّ زیبا، الهیعال نماز شب را در نامهمتحضرت فرمودند: خدای
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کشید اجر تسبیح خدا گفتن در دل سحر داد و خوابی هم که ر خواب میهایی که دمعنوی، برای نفَسَ

آمد؛ فقط یک نماز شب قدر گیرش نمیشد اینای در راه خدا محاسبه شد. بیدار میکرد صدقه

رٌّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُّٰالْمُؤْمِنّٰ»خواند. نگاه کنید  می  به خاطر نیتّ چه چیز گیرش آمد.  «ّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ

ّٰمِنّٰ»حدیث دیگری داریم: در  ّٰحالَةٌ نْسانِ ّٰباِلْاِ ّٰانْ تَ هَتْ ّّّٰٰٰمَرَض ّّّٰٰٰربَُّما ّٰخَوْف  ّٰنيَِّتُهُّّٰٰالّٰعْمالْاَّّّٰٰٰارقِهُُّٰفَ تُفاَوْ ّٰمَعَهُ 14ّٰ«وَ

فرمودند: چه بسا حالتی به انسان دست بدهد مثل حالت بیماری که در اثر بیماری قدرت انجام عمل 

توانستم بلند شوم نماز بخوانم، یا خواست ای کاش میجود دلش میخیر از او سلب شود؛ اماّ با تمام و

ی ماه رجب یا شعبان را بگیرم، یا این دستگیری را از ناتوانان بکنم، این قدم خیر را به نفع روزه

یا شرایط ترسناکی «اَوّْٰخَوْف ّٰ»نیازمندان بردارم؛ امّا از شدّت بیماری از توان انجام این کار محروم است 

ممکن  حتّی اعمال واجب در شرایط تقیهّ ی او در این شرایط تقیهّ کردن است.م است و وظیفهحاک

شود. مثل کسی که برایش واجب است حج برود؛ اماّ است به صورت موقّت از گردن انسان برداشته 

حجّ از کند، اینجا شرایطی پیش آمده که در سفر حج خطر بسیار مهمّی جان و ناموس او را تهدید می

تر است. در شرایط شود. یا اعمال مستحب که روشنشود و او دیگر مستطیع حساب نمیاو برداشته می

شود در شود و به دلیل شرایط خوف امکان انجام عمل از او سلب میی تقیهّ حاکم میخوف، وظیفه

ّٰنيَِّتُهُّٰ»جوید؛ ولی نیّت همراه اوست و ل از او مفارقت میاعما «الّٰعْمالْاَّّّٰٰٰارقِهُُّٰفَ تُف»نتیجه  عمل از او «مَعَهُ

این با  جدا شد؛ ولی نیّت در دل او باقی ماند و خیرات نیتّ به او رسید ولو عملی هم از او سرنزند.

رٌّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُّٰالْمُؤْمِنّٰ» که چه جوری است که  کنم روشن شد روایات فکر می نیّت مؤمن از عملش ّٰ«ّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ

 بهتر است.

تر از عبادت است. عبادت یک فعل است. عبودیت یک روحیهّ است. ممکن است کسی خود عبد شریف

تاریخ چقدر افراد ی عبودیت نداشته باشد؛ اماّ عابد باشد و فعل عبادت از او سربزند. در طول روحیهّ
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ی عبودیت در آن ی عبادت نداشتند. نماز چیز خوبی است؛ اماّ روحیهّای بودند که روحیهّعبادت کننده

ی تسلیم مطلق در برابر حضرت حق که هیچ خودنمایی در برابر خدا نداشته باشد، هیچ نیست؛ روحیهّ

های الهی نداشته باشد، نیست. ظاهر ای، هیچ اعتراضی در برابر مقدّرات و مشیّتخواسته و نظریه

ی خواند؛ اماّ روح عبودیتّ در آن نیست. عبد کسی است که روحیهّنمازش نقص ندارد، نماز قشنگی می

عبودیت در او حاکم است. عبد کسی است که در برابر مولای خود تسلیم مطلق است؛ هیچ نظریه، 

کند. خودش و آنچه در دست خودش است میای از خود ندارد و احساس مالکیّت نسلیقه و خواسته

تر از عبادت است. عبادت ارزشمند، عبادتی است داند، این عبد است. عبد شریفهمه را ملکِ خدا می

ی عبودیّت به شکل فعل عبادت از وجود ی عبودیتّ در شخص باشد؛ یعنی روحیهّی روحیهّکه نتیجه

ادت واقعی این است که از درون، بیرون بزند. کسی که او بیرون بزند آن وقت عبادت ارزشمند است. عب

دهد؛ عبادتش خیلی معتبر و ارزشمند ی عبودیت و بندگی ندارد؛ اماّ فعل عبادی انجام میروحیهّ

نیست. اگر از درخت گلابی، گلابی رویید، ارزشمند است؛ والاّ شما از مغازه گلابی بخرید و با نخ به 

دارد؟ گلابی از درون این درخت نروییده است، چند ساعت بگذرد، درخت چنار وصل کنید، ارزشی 

گندد؛ ارزشی نداشت. عبادتی هم که از درون نجوشد مثل همان گلابی شود و میکم پلاسیده میکم

اند. اگر عبادت از درون جوشید، است که از درون درخت نجوشیده است و با نخ به چنار آویزان کرده

ی عبودیّت در شما ایجاد نشده، این عبادت را اینکه اولّ به ما گفتند ولو روحیهّواقعی و ارزشمند است. 

کم های دروغی ما کمست که چه بسا عبادتا انجام دهید و اجازه ندارید ترک کنید، به این خاطر

طور که حالات باطنی ما به صورت اعمال و گفتار و ام. همانراست شود. اصل سرایت و وراثت را گفته

کند، رفتارهای ظاهری ما هم در صورت تکرار، زند و به بیرون سرایت میرفتار از ما بیرون می

ی من و شما عبادت نیست، عبادت گذارد. عبادت اوّلیهخصوصیات و روحیاّتی را در درون ما به ارث می

واقعی شاءالله به عبادت دروغی است؛ اماّ عبادت دروغی هم خوب است؛ چون مقدمهّ است که ان

ارزد انسان هشتاد سال نماز دروغی بخواند تا در پایان عمرش دو رکعت نماز واقعی بخواند. برسیم. می

ّٰمِعْرّٰ»دو رکعت نماز واقعی برای دنیا و آخرت انسان کافی است. مگر غیر این است که  ّّٰٰاجُّٰالَصَّلاةُ



 

 11 

برد؛ نماز باشد انسان را به معراج می خواهی بروی؟ دو رکعت نماز اگربالاتر از معراج می .15 «ّٰالمُؤْمِنّٰ

شاءالله خدا نماز واقعی را نصیب کند. کم اننماز دروغی هشتاد سال برای این است که کم امنته

جوشید.  هو ائمّ طور که نماز از درون پیغمبرعبادتی که از درون بجوشد، اصیل است؛ همان

بود که از وجودش بیرون  اللهرسول ی عبودیت و تسلیم محضحالات درونی، عشق الهی، روحیهّ

ّٰكَماّٰ»آن وقت به من و شما هم دستور دادند که  ؛ةصَلازد و این رفتارها را انجام داد و شد  صَلُّوا

نماز واقعی  اللهاز من تقلید کنید. نماز ما، نماز تقلیدی است. نماز رسولنماز را16ّٰ«راَيَْ تُمُونِیّٰاُصَلِّی

ی درونی را دارد از کسی که بدون آن روحیّه، عبادت را ی که آن روحیهّاز درون جوشیده بود؛ لذا کس

ی ی عبودیت کجا و عمل عبادت کجا؟ عبادتی که از روحیهّدهد ارزشمندتر است. روحیهّانجام می

تر از لذا خود عبد شریف آن ارزش چندانی ندارد. عبادت زاییده نشده، فقط یک عمل ظاهری است؛

تر از از بیرون است. آخرت شما که باطن شماست مهم ترعبادت است؛ یعنی آنچه در درون است مهم

ّٰ»دنیای شماست که ظاهر شماست.  ّٰابَْقى ّٰوَ ّٰوَ رٌ ّٰخَي ْ آخرت خیر و ماندگارتر است. خود عبد 17ّٰ«ّٰالْْخِرَةُ

رٌّٰمِنّّّٰٰٰنيَِّةُّٰالْمُؤْمِنّٰ»تر از عبادت است، لذا شریف تر از چیزی است چیزی که در دل اوست مهم «ّٰعَمَلِهِّّّٰٰٰخَي ْ

اعمال، به نماز و به حجاب این در پیکرش است. البتهّ به این معنا نیست که خدای ناکرده به  که

همین  هبه آن روحیّ  هد به آن روحیّه برسد، راه رسیدناعتنا شویم. اینها مقدّمه است، کسی که بخوا بی

مال کرد به ما که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حجاب داشته باشید، به اعظواهر است؛ والاّ خدا امر نمی

کرد تا ما به اصلی برسیم. کسی که ظواهر را مراعات نکند خیالش راحت به اصلی ظاهری امر 

شود رسید. ظاهر مَعبرَی است که باید از آن عبور کرد تا به ظاهر به باطن نمی راعاتمرسد. بدون  نمی

                                           

 .272ص،2جسفینةالبحار،قمی،محدثّو10ص،2جالمتقّین،روضةمجلسی،و373ص،05جبحار،مجلسی،.19

 .205ص،22جبحار،مجلسی،و440ص،الصدقکشفوالحقّنهجحلیّ،علاّمه. 16

 .10یهآیاعلی،یسوره. 17
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رساند. ی دسترسی به آب میباطن رسید. شریعت چیست؟ شریعه راهی است که انسان را به نقطه

احکام  ی به آب فرات پیدا کرد.توان از آن رفت و دسترس آن راهی است که می ؛ی فراتمثل شریعه

؛ ست پیدا کرددی اصلی به سرچشمهشود  میکانالی که یعنی  یعنی همین؛ شریعت ؛شرع یعنی همین

ی عبودیتّ دارم، چرا نماز بخوانم، روزه بگیرم، حجاب داشته باشم و پس کسی نگوید چون من روحیهّ

خواهد به آنجا برسد راهش همین و حرام شرع را رعایت کنم؟ اشتباه بزرگی است. اگر کسی میحلال 

 است و راه دیگری ندارد.

 

  

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


